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The use of the teachings of the mystical schools and their adaptation 
in literature is a useful tool in order to analysis religious and mystical 
texts. To this end, in the present article, based on a descriptive-
analytic method and a comparative approach, Babacan Ghazvini's 
view of ethical counseling is compared with Osho's views. The theme 
of Qalam al-Muluk’s mystical reminder (1043 AD) is in the mystical 
authorities, stories and sayings of mystics and divine guardians. 
Osho's mystical movement in the 20th century, claiming human 
salvation, is worth paying attention to with Babajan Ghazvini’s 
mystical views, who also seeks to teach moral themes to save 
mankind. Babajan Ghazvini, like Osho, believes that quenching 
human sensual desires causes human perfection. Babajan Ghazvini 
and Osho seek to rescue humans from suffering, and they see the 
source of this suffering in the human soul, and believe that greed 
leads to peace and happiness being empty from human life. Also, 
issues such as paying attention to love, leaving selfishness and 
keeping the language, using stories and sayings to explain ethical 
issues and the choice of simple language to teach are Qalam al-
Muluk’s  other common themes and Osho's votes. 
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  چکیده  اطلاعات مقاله

  مقاله پژوهشینوع مقاله: 

  

  

 26/6/1396 :افتیدر خیتار

  30/11/1396:  رشیپذ خیتار

  

  

   هاي کلیدي:واژه

  باباجان قزوینی،

  الملوك،کلام 

  اوشو، 

  ترك هواي نفسانی، 

  تعلیم. 

ند در تحلیل متون دینی و عرفانی هاي مکاتب عرفانی و تطبیق آن در ادبیات، ابزاري سودمتفاده از آموزهاس

تحلیلی و رویکرد تطبیقی، دیدگاه باباجان  - ي حاضر با تکیه بر روش توصیفیبه این منظور، در مقاله؛ است

- ي عرفانی کلامي تذکرهات اوشو مقایسه شده است. درونمایهیقزوینی پیرامون اندرزهاي اخلاقی با نظر

حوال و سخنان عرفا و اولیاي الهی است. جنبش عرفانی اوشو در ق.) در مقامات عرفانی، ا 1043الملوك(

قرن بیستم که مدعی نجات انسان بود، با نظریات عرفانی باباجان قزوینی که او نیز در پی تعلیم مضامین 

اخلاقی براي نجات آدمی است، درخور توجه و بازبینی است. باباجان قزوینی همچون اوشو، کمال انسان را 

و هستند انسان از رنج  ییرها یدر پ اوشوباباجان قزوینی و داند. ي نفسانی انسان میدر ترك هوا

گردد تا آرامش و و معتقدند که آزخواهی و طمع سبب می دندانیمآدمی رنج را در نفس  نیا يهسرچشم

شتن چنین، موضوعاتی چون توجه به عشق، ترك خودخواهی و نگه داهم رنگ شود.شادي از حیات آدمی بی

زبان، استفاده از داستان و حکایت براي تبیین موضوعات اخلاقی و گزینش زبان ساده براي تعلیم، از دیگر 

  الملوك و آراي اوشو است. مضامین مشترك کلام
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

، یقیو عرفان تطب انیمطالعات اد قزوینی، ي عرفانی کلام الملوك باباجاناوشو و تذکره هاي عرفانیآموزهبررسی ). 1397(آسیه ، ذبیحی نیا عمران: استناد
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  مقدمه :

معروف به اوشو، فیلسوف، عارف، م.)  1990 - 1931( نیچاندرا موهان جا شیاجنر   

 بحث رفعا کیعنوان خود به یکه در طول زندگ ار هندي و رهبر نهضت راجنیش بودآموزگ

است و  »شیراجن«شو، وا يپدر ناممورد توجه قرار گرفت.  دیجد یو رهبر جنبش زیبرانگ

د و در نافزو ينام و يرا به ابتدا» سرور«و » آقا« يبه معنا» باگوان« يیهنکُ روانشیپ

سال  يهیا او در ژانوامّ؛ کردندیم ادی »شیراجن يباگوان شر«با نام ها از او ها و نوشتهکتاب

 شینام خو يرا از ابتدا »وانباگ« هیبه وجود آمده، کن يهاسوء برداشت لیبه دل 1989

در سپتامبر همان سال  ي. البته ودندینام »شیشو راجنوا«برداشت و از آن پس بود که او را 

برگرفته از مذهب هندو است و  ینام شیراجن رایاشت، زاز نام خود برد زیرا ن »شیراجن«

 را براي» اشو«يواژه شیراجن باشد. ياژهیو نییآ ایفرقه  انگرینداشت که نما یلیشو تماوا

ساکنان خاور دور رواج داشته و  انیدر م میواژه از قد نیبرد که ا ی. او بعدها پدیخود برگز

 استبه کار رفته» دریاگون«و  »افشاندیمکه آسمان بر او گل  یشخص مقدس« يبه معنا

 .)37: 1391(موسوي زاده، 

با توجه به مخالفت شدید با «اوشو مانند اغلب صوفیان و عرفا هرگز ازدواج نکرد. او  

ي همانند اکثر استادان معنو اشو. )351:  1380(اوشو، » گاه ازدواج نکردازدواج و خانواده، هیچ

است. در واقع ننوشته یکتاب چیتاکنون ه ن خرقانی و...]و عرفا[شمس تبریز، ابوالحس

 يبردارنسخه رسد،یعنوان م 600از  شیها به بمنتشرشده به نام او که شمار آن يهاکتاب

 ایران از در شوثار اوآ. انددهیهستند که توسط شاگردانش به انجام رس يو يهایاز سخنران

اثر او در ایران به فارسی ترجمه شده و  70از  اند؛ و بیشمنتشر شده بعد به هفتاد يدهه

   .اندها تیراژ بالایی را به خود اختصاص دادهتعدادي از آن

و  شناســیروان ه،فلســف ي ادیــان،هدر زمینــبه ویــژه اوشو در زندگی مطالعات بسیاري 

            » تحلیــل محتــوا«بــا اســتفاده از روش کوشــد تــا ي حاضــر مــیمقالــهاســت. عرفان داشــته

الملوك قزوینی و اوشو مورد تحلیل و ارزیابی قــرار از دیدگاه مؤلف کلامهاي عرفانی را آموزه

  دهد.
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  پیشینه تحقیق  -1

ها الملوك باباجان قزوینی کار نشده است، اما در برخی از کتابي عرفانی کلامتاکنون تذکره

ساب آن به باباجان قزوینــی شــده، کــه اي کوتاه به این اثر و انتو منابع عربی و فارسی اشاره

  این آثار به شرح زیر است: 

 يهدر کتابخانــ )ه. ق 1030 يمتوفــا(ی عــامل ینالــدآثــار بهــاء يهااز دست نوشته یبخش

 یمحمــود مرعشــ یدبــه کوشــش ســی)، مخطوطات اسلام یجهان يینهگنجنجفی ( یمرعش

 وینی شده است. ي ، اشاراتی به زندگی باباجان قزمحمود موسو یرو م ینجف

ــال  ــابِ 1391در س ــ، کت ــراجم، کتابشناس ــه در ت ــاه مقال ــات، پنج ــو روض  ی،در پرت

 يهمؤسســتوســط قــم کــه در ، ق) 1433(م  یروضات یمحمدعلیدساز  یخ،و تار یشناسنسخه

المــوك ي خطــی کلامیعه چاپ شد، به ذکر نامی از باباجان قزوینی و نسخهش یشناسکتاب

  پرداخته شده است. 

بابــا  یحــاج يرســاله«اي تحــت عنــوان ، در مقالــه1379درضا بندرچی در ســال محم

معرفــی  یث منتشــرگردید،علــوم حــد يلــهمجکــه در  »ينبــو یثحد یکدر شرح  ینیقزو

  کوتاهی از باباجان دارد.

شــاگرد  ینتــربرجســته ینی،قزوبابا یحاج«اي با عنوان ، در مقاله1394بشري، در سال 

دانشور فرهنگیار سیدمحمودمرعشی نجفی منتشر شــد بــه  ينامهنکه در جش.» ییبها یخش

  او پرداخت.» مشکول«شرح مختصر زندگی باباجان قزوینی و معرفی کتاب 

 باقر ازمحمد یعبارات عرب يهترجمینی با مشکول باباجان قزوق، کتاب  1300در سال 

 یخبــه شــ متعلــق ينســخه يازرو، الدولهبه دستور صنیع ي،آبادخاتون ینیاسماعیل حس بن

  در تهران به چاپ سنگی رسید.  ملا آقابزرگ یحاجبنيمهدمحمد

             هــاي فــوق پیداســت، اغلــب آثــار مــذکور گونه کــه از عنــاوین مقــالات و کتابهمان   

              ي خطــیِ انــد و تحلیــل نســخهجــان قزوینــی پرداختهبــه ذکــر نــام و معرفــی مختصــر بابا

  الملوك انجام نشده است، لذا ضرورت دارد تا مورد بررسی قرار گیرد. کلام

رســیده اســت  چاپ به هاي زیاديکتاب و شده نوشته بسیاري مطالب اوشو يدرباره   

بــاره وي است. برخــی از مقــالات منتشــر شــده در این هايسخنرانی از برگرفته بسیاري که

 عبارتند از:
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نقد و بررسی شخصیت زورباي بودا؛ انسان «ي با عنوان ادر مقاله 1395مریدان به سال 

 بــودا، زوربــاي شخصــیت ترســیم ي معرفت ادیان منتشر شد، بــهکه در مجله» آرمانی اوشو

 دیگــري و شــادمانگی اســت و شور خواهی،زیاده نماد یکی که پردازد،می اوشو آرمانی انسانِ

  است. ریاضت و ي زهداسوه

ــمس در  ــداللهی و ش ــه، م1394عب ــوان قال ــا عن ــده«اي را ب ــی عم ــد و بررس ترین نق

هــاي اعتقــادي کلامــی چــاپ ي پژوهشمجلهدر » هاي انسان کامل در عرفان اوشوشاخصه

هایی است کــه اوشــو بــراي انســان ترین شاخصهبررسی مهم و هدف این تحقیق نقدکردند. 

هــایی و در حــال هاي انســان کامــل را در عشــق، آزادي، تنکند. او شاخصهکامل معرفی می

 .  داندزندگی کردن می

شناسی اوشو، نجات شناسی ابداعی یا نجات«اي تحت عنوان در مقاله 1390روحانی در 

 جنبش در نجات ينظریه به ي معرفت ادیان منتشر شد،که در نشریه» پیروي از آیین تنتره

  است. پرداخته آن یابیریشه و اُوشو

  

  يآمار يجامعه و کار روش-1- 1

ــهر ــن مقال ــق در ای ــوردي ،وش تحقی ــه -م ــتزمین ــتگی اس ــرد همبس ــا رویک  و اي ب

ــنادي آوري اطلاعــات از روشبــراي جمــع و بــرداري بــه صــورت توصــیفی) (فیشهــاي اس

حاضــر پــژوهش  اســتفاده شــده اســت.) اوشــو و باباجــان قزوینــی(اســتفاده از نظریــات پیمایشــی 

یارهـــاي رشـــد معنـــوي و مع» تحلیـــل محتـــوا«بـــا اســـتفاده از روش کوشـــد تـــا مـــی

ــابی قــرار دهــد. دو را از دیــدگاه ایــنگرایی انســان کمــال  شخصــیت مــورد تحلیــل و ارزی

باباجــان » کــلام الملــوك«کتــاب  کامــل مــتنآثــار اوشــو و  تمــامی حاضــر تحقیــق قلمــرو

 گزینشــی صــورت بــهفــردي رشــد اخلاقی هايشاخصــه چنــینهــم .باشــدقزوینــی می

  است.  شده تدوین و استخراج

  

  مباحث نظري تحقیق-2

  نقش مؤثر عرفان در اخلاق -2-1

                 گیــري و تــداوم ادبیــات تعلیمــی در کشــور هــاي بســیار تأثیرگــذار بــر شــکلاز جریان

               گیــري عرفــان و تصــوف در جهــان اســلام اســت کــه بــه کشــور مــا نیــز واردشــد ما، شکل
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صــوفی از قــرن دوم هجــري قمــري عنــوان خاصــی در  . در واقع تصوف و)63: 1395ها، (یلمه

کردنــد و ســخت بــه امــور دنیــایی فرهنگ اسلامی پیدا کرد، آنان با ورع و تقوا زنــدگی مــی

. ازقرن سوم مشایخ و بزرگان صوفیه شروع به تدوین اصول )49: 1385(سجادي، اعتنا بودند بی

وف می شد، بسیاري از مشــایخ تصوف کردند. دراین قرن باتوجه به انتقاد شدیدي که به تص

ها هاي میان تعالیم خود وسنت را نشان دهند. نگاهی به کتابصوفیه برآن شدند که شباهت

المریدین، این واقعیت را به خوبی نشــان الصحبه یاآدابها باعنوان آدابهایی ازکتابیا بخش

مــردم روي آورده و از ذکراین نکته لازم است که صوفیه بیشتر بــه  ).67: 1394(امین،دهد می

اند و بعضی ماننــد جنیــد در تصــوف بــه عشق و محبت و خدمت به خلق و ایثار سخن گفته

اي هاي افراطی جان و تن، فقر و تهیدستی و ترك دنیا تــا انــدازهاعتدال گراییده و از ریاضت

ي عملــی آن ي علمی و نظري تصوف بــر جنبــهاند ولذا بر همین اساس، جنبهدست کشیده

ي ، در این قرن، صوفیه به صــورت یــک فرقــه و طبقــه)64: 1395ها، (یلمــهرتري یافته است. ب

اند و بعضی از خاص اجتماعی درآمده و با آداب و رسوم و افکار و معتقدات خاص مطرح شده

آرا و عقاید آنان در این عهد جنجال و سروصدا به راه انداخته اســت، تــا حــدي کــه فقهــا و 

به صوفیه بــدبین ســاخته و حکــم بــه نفــی، رد و نــابودي ایشــان صــادر  متشرعان را نسبت

  ). 49: 1385(سجادي، اند. کرده

ســینا و ي ابندر قرن چهارم آمیزش اصول تصوف و عرفان با مبانی حکمت به وسیله   

ي ابوطالــب مکّــی در کتــاب توجیه و تطبیق آن با موازین شرعی و روایات دینی بــه وســیله

الصفوه، و امام محمد غزالی در احیاءالعلوم نفوذ بوالفضل مقدسی در کتاب صفوهالقلوب، اقوت

 ). 73(همان:  و گسترش آن را بسیار بیشتر کرد.

در قرن پنجم این جریان قوت بیشتري گرفت به صورتی که اهل ذوق و حال و ادب نیز 

خــال صــوري  بدان توجه کردند و به تدریج شاعران و نویسندگان نیز به جاي وصف خــط و

ناپایدار، مدح شاهان و امیران، به حقیقــت و معرفــت عشــق حقیقــی روي آوردنــد و شــعر و 

کم شروع به بالیدن کرد و تعالیم اخلاقی مورد تأکید صوفیه، نیز به شعر و نثــر نثرعرفانی کم

بــر . این امر در قرون بعد نیز ادامه یافت، و قابــل تســري )65: 1395ها، (یلمهفارسی راه یافت 

تمامی متون منظوم و منثور صوفیانه از جمله کتاب عرفانی مورد بحــث مقالــه یعنــی کــلام 

  است.  جانالملوك بابا
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  الملوك باباجان قزوینیکلام - 2- 2

 یخشاگردان ش ینتراز برجسته یکی ینی،جان قزویرزابابا بن میحاج ینالدکمال   

بوده است. محل تولد  ینمرسوم در قزو امیتقریبا نکه  باشدبابا مینام وي حاج است. ییبها

در  او یعمر علم یشتراما ب ،است ینقزو یاداو بر اساس نسبت مشهورش، به احتمال ز

است.  گذشته ،در آنجا اقامت داشته یخکه ش یمناطق یزو ن یی،بها یخاصفهان و در محضر ش

و  استرا استنساخ کرده  هاالأقوال که او آن يهالمتین وخلاصحبل يدو نسخه یانیاز رقم پا

، بر )127مشکول،  (جنگاست  نوشته یشق در هرات برا 1010در  یخکه ش يایادگاري یزن

شخص  ینکه از ا يسند ینتریمیبوده است. قد» کمال الدین«که لقب مشهورش  یدآیم

 يذ 13شنبه العرفان فاضل مقداد است که در پنجکنز یخط ينسخه یمدار یاردر اخت

 يبه شماره ینککه ا نسخه یناست. ا ق در کربلا از کتابت آن فارغ شده 980 يحجه

از  یادگاري)، 454 /29ج  ی،فهرست مرعششود (یم ی نگهداريمرعش يدر کتابخانه 11674

 يدهد ویکه نشان م است ییبها یخشاگرد ش ینتریکنزد ینا يآموزعلم يهاسال یننخست

 و یافته تالیف ق،1043 سال به الملوكکلام رده است.را در کربلا به سر ب یامیکم ادست

که از  ی،ارزنده در عرفان به فارس ياثر نشد، یافت منابع در آن از دیگري ينسخه

 10294 يآن به شماره یگانه يو نسخهاست  ینیجان قزویرزابابا فرزند میحاج يهانگارش

 يمجلس شورا يهکتابخان یخط يهافهرست نسخه( .شودیم ينگهدار مجلس يدر کتابخانه

 ینیجان قزویروح یمؤلف خود را باباجان ابن حاج یباچه،). در د307 - 305 /32ج  ی،اسلام

مردم  يدوره تعلیمات صوفیانه برا یک یاناثر، ب یننگارش ا يیزهانگ .کندیم یمعرف

وفیان آن صرف نقل احوال، اقوال و کرامات ص از یاديروزگار است که بخش ز یزستیصوف

  .است شده متقدم

  

الملوك و هاي بیان انتقال مضامین عرفانی درکلامشگردها و شیوه -3- 2

  آراي اوشو

هاي انتقال مفاهیم عرفانی در متون صوفیانه، استفاده از قالب حکایت و یکی از راه   

ر داستان است. حکایات صوفیه به عنوان بخش مهمی از ادبیات عرفانی با اهداف گوناگونی د

ها ترغیب و تعلیم است که ترین آنشوند که عمدهکتب صوفیه به کار گرفته می

الملوك از این جهت درخور بررسی است. بیشتر صوفیه و به ویژه بزرگان آنان ارزش کلام
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ي عملی بزرگان خود ها به عنوان الگو و سیرهزیادي براي این حکایات قائل بودند و از آن

هاي مینیمالی روایتبه مریدان روش درست سلوك را بیاموزند. کردند، تا استفاده می

توان از طریق این داستان میکه  الملوك بهترین بستر براي بیان ادبیات تعلیمی استکلام

هاي عمیق دینی و اعتقادي، شجاعت، صبر، انصاف و مضامینی خوب و مؤثر مانند آموزه

ی، ساده زیستن، عدالت اجتماعی و جوینوع، کمک به نیازمندان، صرفهمحبت به هم

ي دوستی را به انسان ارائه داد و او را به فرهنگ اسلامی پایبند کرد. چنین ایجاد روحیههم

ي فرهنگ بومی و تلاش براي حفظ کلیّت خود است. پیامد این کار آشنایی با محدوده

هاي روحی و روانی ها و نیازي داستان با خواستههاي عناصر تشکیل دهندهها و جذبهکشش

  آدمی باید رابطه داشته باشد. 

توان به الملوك باباجان قزوینی میي کلامهاي تعلیمی مینیمالیستی صوفیانهدر داستان

اقتضاي ساختار متن و با هدف تأثیرگذاري کلام بر عواطف و احساسات مخاطبان، 

چنین باباجان قزوینی در هم ها را از مسائل روزمره و ساده انتخاب کرد.ي داستاندرونمایه

هاي تعلیمی کوشد نثر ساده و روانی را براي بیان و انتقال حکایات و داستانالملوك میکلام

 یکه گاه اينهبه گو بود،همه قابل فهم  يساده و برا اریشو بسوا زبانبه کارگیرد. 

 دهیدر آن د یسخت چیکه هکردیم نییرا چنان ساده تب ییو ماورا یاصطلاحات خاص عرفان

به  دیبلکه با ،شود شیرایونوشته و  دیشو معتقد است کلامش نباوا لیدل نیشود. به همینم

شو در سراسر آثارش ونظرات ا يدهایمؤ نیتراز مهم یکی چاپ گردد. یهمان حالت سخنران

 نیو ا ردیگیم ياریسخنانش  دییتأ يبرا اتیشو از حکاواست. ا اتیها و حکاداستان

از مادربزرگش در را  یسخنران يجا يدر جا اتیو استفاده از حکا ییسرادر داستان تیّخلاق

 م،یشو حذف کنواز موارد اگر داستان را از کلام ا ياریبس در به ارمغان برده است. یکودک

 یو حت نییمباحث را با داستان تب شتریباو  رایز ،ماندینم یباق يامطلب قابل استفاده چیه

 .)149: 1379اوشو، (کند. یاثبات م

ذکر  لسوفیمقابله با فلسفه و ف يبرا یفراوان يهاداستاناوشو همچون سایر عرفا از    

 يشو براوا لیداند، در رأس دلامیرا احمق و نادان  لسوفیها که فداستان نیکند و همیم

لاً در ، مثاستشو وا وهیش نیداستان بهتر زیپاسخ به سؤالات مخاطبان ن دررد فلسفه است. 

که تمام  شودمیذکر  یسؤال کننده، داستان يفرد تیبه مسئولراجع یپاسخ به پرسش

تنها  یگاه ،تر آنکهجالب ).164الف:  1381(اوشو، گردد یداستان استخراج م نیاشو از اسخنان 
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 یخودآگاه کهنیا يادعا يشو براونمونه ا ياشود. بریشو موا يتمام ادعا دیداستان مؤ کی

مهم  يهنکت. )74: 2001(اوشو، گذرد یکند و از کنار آن میذکر م یت است، داستاندر وحش

  شو است.وها تراوش ذهن اداستان نکثر ایاست که ا نیها او داستان اتیحکا نیا يهدربار

  

 الملوك باباجان قزوینیهمسانی آراي اوشو و کلامبررسی  -3

  سلوك و مرشد در راه  اهمیتّ و لزوم وجود پیر -3-1

تواند در ارتقاي رشد نیکو، راهکاري است که می» مصاحب«به عنوان » پیر«گزینش 

که به مسائل نشین نیکو بیش از آنفردي مرید مؤثر واقع گردد. سالکان در گزینش هم

ظاهري و ناپایدار او توجّه نشان دهند، به امور باطنی و داراي ارزش عنایت دارند. در 

رفتند. در اي به شمار مینشین است که افراد برجستها مرشدي همالملوك عارفان بکلام

ي دانش الهی توانستند بر گسترهگیرند که مینتیجه، کسانی در شمار یاران عارف قرار می

زیرا آنان بیفزایند. در کتاب مذکور خاصان درگاه الهی اولیاءاالله، مرشدان و عرفا هستند؛ 

اند ... نه ایشان به یا لشکر خدایند در زمین و یاري دهندهاول«اندهستند که برسالکان مشفق

کمال رسیده بودند ایشان را چه احتیاج بود بدین سخنان از بس که شفقت داشتند بر ما و 

اند...» (باباجان قزوینی، 1043: 1) [ابوحفض حداد] از محتشمان شما این پند و نصیحت کرده

این طایفه [صوفیان] بود و کسی به بزرگی او نبود در وقت خود در ریاضت و کرامت ومروت 

و فتوت بینظیر بود (همان: 108). «اگر خداي را خاصگانند عارفانند و گفت[بشرحافی] صوفی 

آنست که دل صافی دارد با خداي تو و گفت عارف قومی اند که ایشان را نشناسد مگر 

خداي تعالی و ایشان کسی را رامی دارند مگر از براي خداي تو و گفت هرکه خواهد طعم 

  آزادي بچشد.» (باباجان قزوینی، 1043: 61)

                 است و قصد دارد انسان نوین بیافریند شو مدعی بود که آموزگار تازگیوا

 دانیاز مراحل سلوك مر یکی او باشد. محض استاد میتسل باید شاگرد ).14: 1383اوشو، (

شدن شاگرد موجب  میتسل رایزداند؛ یرشد سپردن مشدن و خود را به م میخود را تسل

اشو، حضور خود  میدر تعال گرید يدیکل عنصر. )72ب:  1380(اوشو، شود. میاستاد  تیمسئول

کند، می میاستاد، بودنش را با شما تقس کگوید: یمی بارهنیاو به عنوان استاد بود. اوشو در ا

. اگر بودن شما با من دهدیانجام نم يارشاگرد ک او هرگز براي …ي خود رانه فلسفه
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شکل ممکن ارتباط  ترینعالیآن  .شود می یو همدل تیمیصم نیارتباط برقرار کند، که ا

ممکن است که  یتنها در صورت نیاشود. میاست، انتقال بدون کلمات. بودن ما با هم ادغام 

به  ازمندیانسان ن تینهاحذف اراده، در  يبه ازا (همان)شوید.  لیشاگرد تبد کیشما به 

را  نیبروشن يضرورت وجود استاد سخنانش شتریاوشو در ب رو،نیاست؛ از ا یرونیب یمرجع

شرط  نیاما نخست...  شد یخواه يخودت نور يتو برا ).60الف:  1381(اوشو، داند. ضروري می

و  دیقیب ياز جانب تو اعتماد یشرط چیبدون ه د،یبدون ترد ی.است که توافق کن نیلازم ا

این اعتماد  .)43الف: 1381(اوشو،  .خواهد داد يرو زیتو ن یمعجزه در زندگ نیشرط و آنگاه ا

-دهد؛ چرا که همراه با نابودي نفس انسان است. استاد و پیر طریقت بیبه راحتی رخ نمی

 (اوشو،شود ي شما مربوط میي آنچه را نابود کند که به گذشتهرحم است؛ زیرا باید همه

شده و او را از  دهیاست که به اطراف وجود او کش یسخت يهانسان پوست نفس. )44: 1383

با  دیاستاد با...  سخت است يپوسته نیبازداشته است و کار استاد برکندن ا اشیقیخود حق

برکندن  يراه برا تنها .)42ب:  1382(اوشو،  شما را جدا کند یاز قطعات هست ياریپتک بس

  ).35: 1383(اوشو،  نه قضاوت از استاد است دنیشن کسرهیو  دنشمیتسل ،نفس

اوشو از نظر شخصیتی بسیارتأثیرگذار بود و خیلی از کسانی که او را براي اولین بار    

ها فوراً درك شده و به جاي کردند که احساسات درونی آنملاقات کردند، احساس می

رسید اوشو نوعی انرژي بودند. به نظر میقضاوت شدن با صراحت مورد استقبال قرار گرفته

کند. کند و امکانات مخفی را در کسانی که با او در تماس بودند، بیدار میساطع می

اند. اوشو می هاي بسیاري اعلام کردند که با شنیدن سخنان اوشو عاشق او شدهسانیاسین

  ).304ه :  1380(اوشو، » وقتی با من هستی، مرشد کافی است«گفت: 

  

  ترك هواهاي نفسانی و مراقبه  -3-2

ترین سخت« داند:ها میرا بدترین حجاب» نفس«الملوك باباجان قزوینی در کلام

. کسی که نفس خود را خوار بدارد، از )66: 1043(باباجان قزوینی، » ها دیدن نفس استحجاب

که به وي از آناي را عزیزتر خداي تعالی عزیز نکند بنده«همگان نزد خداي عزیزتر است: 

 هاي نفسانی است:راه رستگاري در رهایی از وسوسه. )68(همان: » نماید خواري نفس او 

هرگاه نفس از شوایب هوا و هوس مزکا شد و از آلایش نقص و عیب برآمد دل نیز از لوث «

آید و تا گردد از کدورت خیالات باطله و توهمات فاسده برمیتعلقات به ماسوي مصفی می
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باباجان  .)17همان: ( »نشود فوز به این سعادت نیست و عروج به این پایه ممکن نهآن 

. سلامت نفس در مخالفت با )69(همان: » نه با نفس یار باشی «کند: سفارش و تأکید می

سلامت نفس در مخالفت اوست و بلا در متابعت «نفس است و پیروي از نفس بلا است: 

  . )111(همان: » اوست...

است. باباجان قزوینی الملوك ترین بُعد تعلیمی کلامد عرفانی و معرفتی، حجیمکارکر

ترین چیزي اهل اعمال را فاضل«داند: ي شناخت میمعرفت درونی را والاترین درجه

   .)109: 1043(باباجان قزوینی، » مراقبت خویش است...

               »یش گرفت...پس روي به ریاضت سخت نهاد و عزلت و مراقبت پ«[ابوحفض حداد] 

( همان). [جنید] سجاده در عین مراقبت باز کشید تا هیچ چیز دون حق در خاطر او گذر 

    .)115(همان: چنین بنشست نکرد و چهل سال هم

[جنید] ده سال بر در دل نشستم، به پاسبانی دل را نگاه داشتم تا ده سال دل مرا نگاه 

(همان: ن نه از دل خبر دارم و نه دل از من خبر دارد داشت اکنون بیست سال است که م

115.(  

رنج را در نفس و ذهن  نیا يهانسان از رنج است و سرچشم ییرها یدر پ اوشو   

و  ياعتبار يو امر شودیوارد م سهیاست که با مقا ياو اعتقاد دارد نفس امر. داندیم

 يکرده است، امر لیبه انسان تحم که جامعه يزی. چ)212: 2ب، 1381(اوشو، است  يقرارداد

 یخصوص یزندگ کیمن  نکهیا یعنیطلب است. نفس منفعت اریکه بس) 61(همان:  یرواقعیغ

نفس نادان ، داشتن یاهداف خصوص یعنینفس  ،ستمین یجهان انیجراز  یمن بخش ،دارم

شدن. بدل رهیجز کیبه  یعنیبودن در نفس .همان جدابودن ،بودننفس در .)34(همان: .است

. نکته شودیم دهیاست که نفس نام يزیمن، همان چ ریمن و غ نیحد و مرزها ب میترس

 ينفس تا حدود« رایخود مشکل ندارد؛ ز يخوداست که در نظر اوشو، نفس به نیمهم ا

(اوشو، » نقش خطرناك خواهد بود نیا ينقش محافظ را برعهده دارد، اما وجود نفس ورا

: 1ب، 1382(اوشو، راکد هستند  يو امر کنندیم هینفس از گذشته تغذو  ذهن .)143د: 1381

امور شناخته شده است. از  يطهیها در حو کارکرد آن چسبندیها مبه کهنه شهی. هم)139

کردن آن به طلب جهیآن را تصور کند. در نت تواندیناشناخته است، او نم قتیجا که حقآن

 رایطلب کند؛ ز تواندیمنوال خدا را هم نم نی. به هم)1: 80الف، 1381(اوشو،  دیآیبرم

وجو کار ذهن است و ذهن نسبت و جست دنیکه دو لیدل نیآن ندارد. فقط به ااز  ياتجربه



1397بهار و تابستان ،  دوم ادیان و عرفان تطبیقی، شماره  مطالعات                                               

   

 

12    

 ).132ج: 1381(اوشو، داشته باشد  رتیبص تواندیندارد و در اساس نم یرتیبص چیبه درون ه

پول،  دنبالکه به دیرویخدا م و رواناین ،ینیبروشن يوجوبه جست یشما به همان روش«

. کندیم هیوجوها نفس را تغذجست نیا ).1: 128ب، 1382اوشو، ( »دیرفتیقدرت و شهرت م

م . جهنّشودیم برپا مجهنّ  رد،یآرزو در انسان شکل بگ یذهن هست، آرزو هست و وقت یوقت

جایی هست که هیچ گیرد و بهشت آنکه اولین آرزو شکل می شودیجایی شروع ماز آن

  ).291(همان:  نباشد! وییدرخواست و آرز

که  يزیبا مطالعه در مورد هرچ شواواست. » مراقبه«از نظر اوشو  گریروش د   

انسان معاصر گسترش دهد، کنکاش کرد  یدرك او را از نظام باورها و روانشناس توانستیم

را نه فقط  شنیتیمد شووا. آورد به وجود اي پویمراقبه يروش خود را برا 1970و در سال 

که بتواند در هر لحظه حفظ شود،  یآگاه تیوضع کیبلکه به عنوان  ن،یتمر کیبه عنوان 

 يهااست که فرد را از سطح پاسخ یکلّ یاز آگاه ینوع ،شنیتیارائه کرد. منظور او از مد

راه او  نی. در اکندیمستقر م يشهود تیدر وضع(و مشروط به باورها و انتظارات)  یکیصرفاً مکان

 یآگاه جادیا يمراقبه برا یغرب استخدام شد تا مراحل مقدمات یدرماناز مراکز روان یکیدر 

 شنیتیمد کیاز صد تکن شیکند. او در مجموع ب ایّرا مه یو احساس یذهن ياز الگوها

منجر که  یکیزیف يهاتیمراحل فعالي لهیفعال او بوس يمراقبه يهاکیکرد. تکن شنهادیپ

 »ایپو شنیتیمد«شو وابداعات ا نیتراز معروف یکیاند. شوند، مشخص شدهیبه سکوت م

کننده که کمتر زمزمه يو مراقبه ینیکندال يمانند مراقبه يگرید يهااست، اگرچه روش

 ت،یترك شخص ياست برا یمراقبه راه ).94: 1384(اوشو،  وجود آوردبه زیمتحرك هستند را ن

هنر مراقبه آن است که  ي. همه)160الف: 1381(اوشو،  ستیجز انداختن نفس ن يزیمراقبه چ

مراقبه . مینباش یشخص م،یدل بشتاب يسوو به میرا ترك کن تیشخص یچطور به راحت

در او ).1: 212ب، 1382(اوشو، د باش ختهیو خود انگ یکه بدون سع داندیرا آن م یواقع

 ،: انسان به همان اندازه که زنده استدیگویو م دکنیخطربودن آن را گوشزد م ،آن فیتوص

را  اناست که انس يادروازه رایز ،خطرها را در بر دارد نیدرمعرض خطر است. مراقبه بالاتر

همان ملاقات با خداوند است  نیو ا کندیرهنمون م یزندگ يجنبه نیترقیعم يسوبه

 ). 93: 1، 1383(اوشو، 

 کهیدر حالت ،که هستچنان تیواقع يمشاهده يبرااست  یراه تیمراقبه در نها  

مراقبه فکر را  قیاز طر کهی. زماندهدیتکه نشان مرا تکه ایدن گر،هیحکومت فکر و ذهن تجز
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طور کامل مشاهده را به يزیهر چ میتوانیم م،یشو يفکریب يو وارد فضا میمتوقف کن

  ).69: 1383(اوشو،  میکن

  

  و مودتعشق  -3-3

بینی عرفانیِ اکثر عرفاي ایرانی و هاي اساسی در جهانیکی از اصول و آموزهعشق    

 يریعنوان اکسعشق را به اوهاي اوشو است. ترین آموزهعشق از محوري خارجی است.

م اگر مصمّ .)157د: 1381(اوشو،  »کرد دینفس را حل و ناپد«با آن  توانیکه م کندیم یمعرف

 توانندیعشق و نفس نم ،یسرکن عشقیب يشویمجبور م ،یکن تیکه از نفس حما یهست

شود او معتقد بود که عشق نخست با عشق به خود آغاز می ).23الف، 1381(اوشو، با هم باشند 

ر و خودپسندي نیست. عشق به خود، یعنی لبریز شدن از خود. چنین و این به معناي تکبّ

توان به دیگران عشق ورزید. در این اي بنیادین است که تنها پس از آن میعشقی پدیده

 فرد است و هیچبداند که او منحصربه .عشق به خود را بپذیرد ،عشق باید فرد خود را بپذیرد

توان عاشق بود. کس مانند او نیست. تنها پس از پذیرش عمیق خود، دیگران و جهان می

  کند.م میرشد عشق و شکوفایی آن را فراه يهتنها چنین پذیرشی است که زمین

و  نندیبیرا م گریکدی يکه دو عاشق چهره کندیوصف م نهییآ کیاوشو عشق را    

او ). 33: 1382(اوشو، کندیم یپروردگار معرف يسوبه یعشق را راه ، وشناسندیرا باز م داخ

وي . ردیگیمآن در بر تیّو کلّ تیّرا با تمام یخود، هست آلدهیمعتقد است عشق در شکل ا

اوشو باور  (همان).ی نفسیشدن بشدن است و راه عاشقعاشق شدن، نفسیراه بگوید که می

(اوشو، » عشق، هدف است، عشق مقصد است«باید هدف باشد. » عشق«دارد که در زندگی 

(اوشو، » گویم تنها به دنبال عشق باشیدمی من به شما «کند اوشو توصیه می .)260ب:  1383

  ). 10ج.:  1382

اند، اش سخن گفتهاند ودربارهترین موضوعاتی که عرفا به آن نظر داشتهکی از مهمی   

ي موجودات از ي آن همهدانند که به واسطهعشق است. آنان عشق را جان و اساس عالم می

ادنی تا اعلی در جنبش و به سوي سرمنشأ عشق یعنی ذات حق تعالی در حرکت هستند. 

در وجود انسان نهاده شده و با ذات و فطرت وي عجین شده و اي الهی است که عشق ودیعه

. باباجان قزوینی بخش زیادي از انسان پیوسته به دنبال معبود و معشوق حقیقی بوده است

  است: الملوك را به عشق اختصاص دادهنثر کتاب کلام
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است روزي بوموسی از شیخ [بایزید] پرسید که بامدادت چونست؟ گفت مرا نه بامداد    

ي ما آوازي دادند که اي بایزید خزاین ما از طاعت مقبول و و نه شبانگاه و گفت به سینه

خدمت پسندیده پرُ است، اگر ما را خواهی چیزي بیار که ما را نبود، گفتم خداوندا آن چه 

بود که تو را نباشد؟ گفت: بیچارگی و عجز و نیاز و خواري و شکستگی. گفت: به صحرا شدم 

شد یده بود و زمین تر شده چنانکه پاي مرد به برف فرو شود به عشق فرو میعشق بار

شان خوش بشنو که قصه ي عاشقان کم شنوي، بشنوتو قصه ).80: 1043(باباجان قزوینی، 

  باشد.

  هر قصه که گوید همه دلکش باشد    آن را که دل از عشق بر آتش باشد              

  )2مان: (ه                          

باباجان قزوینی عشق و وحدت وجود را تؤامان می آورد و وحدت وجود را نتیجه و 

گفت از بایزیدي بیرون آمدم چون مار از پوست. نگه کردم عاشق «...حاصل عشق می انگارد: 

و معشوق یکی دیدم یعنی در عالم توحید یکی توان دید و گفت ندا کردند از من در من که 

. اوشو نیز معتقد به فناي فی االله )83(همان: »به مقام الفناء فی االله رسیدم... اي تو من، یعنی

» شود که زمان مرگش فرا رسیده باشدهرچیز فقط زمانی کامل می«است، از دیدگاه او 

 .)57: 2004(اوشو، 

چه در عالم مخلوقات است و برگزیدن خداست و آن عشق به معناي رهایی از هر آن 

علامت شناخت  گفت«... کمال عارف در دوستی او با حضرت حق است: بندگی خداست و

که به حق مبتلا گشت  حق گریختن از خلق باشد و خاموش گشتن در معرفت او و گفت هر

مملکت از او دریغ ندارند و او خود به هر دو سراي سر فرود نیارد و گفت عشق او درآمد و 

که خود یگانه است و چنان ذاشت تا یگانه ماندهرچه دون او بود برداشت و از مادون اثر نگ

  ).  84: 1043باباجان قزوینی، (  »گفت کمال عارف سوختن او باشد در دوستی حق

گفت دنیا «...عارف در عشق الهی چنان غرقه است که حتی دشمن خویشتن است:    

محبت حق را دشمن گرفتم و نزد خالق رفتم خداي را بر مخلوقات اختیار کردم تا چندان 

 يمهدنیا سرمنشاء ه حبّ .)83(همان: » بر من مستولی شد که وجود خود را دشمن گرفتم...

هاي دنیا و آلودگی ترین راه رهایی و نجات انسان از حبّخطاهاست. بهترین و اثربخش

  ت خداوند است.دنیوي، اصلاح نفس و رسیدن به مقام بندگی و عبودیّ
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  سکوت و حفظ زبان  - 3-4

تواند فان به نگه داشتن زبان و سکوت بسیار سفارش شده است. زبان هم میدر عر

تواند بدترین عضو بدن باشد و بهترین عضو بدن باشد که بدان کسب فضایل شود و هم می

براي صاحبش رنجش و عذاب به همراه داشته باشد. آنچه بسترساز این نقش براي زبان 

هاي الملوك یکی از ویژگیاین صفت در کلاماست، همان کنترل یا عدم کنترل است که 

(باباجان قزوینی،  »حصن حصین نگاه داشتن زبان است« انسان عارف  قلمداد شده است.

  داند:را از صفات اولیاي الهی می» سکوت«باباجان  .)98: 1043

باشند چه اول از صفات اولیا و سمات عارفین باالله... است که ایشان به آن متصف می«...

ي بسیار در رعایت اند و مبالغهن صمت و سکوت است که ارباب تحقیق باب نجاتش دانستهآ

اي زبانی که اگر تحت کنترل نبوده و با آن سخن نسنجیده و بیهوده )14(همان:  ...»آن کرده 

کسی از ابوحفض حداد می  ي کینه و دشمنی فرو برد:گفته شود بسا که انسان را در ورطه

شی بهتر یا سخن گفتن؟ گفت: اگر سخنگوي آفت سخن بداند و هرچند خامو«پرسد که 

   ).109(همان: » تواند خاموش باشد

  داند:می» کم گفتن«باباجان قزوینی در کلام الملوك یکی از طُرُق تقرب الهی را در 

هرکس شناخت حضرت عزت را . «)16(همان: » تقرب الهی به جز....کم گفتن...است« 

دارد دهان ي عظمت و بزرگی او را به یاد آورد باز میتن اوست و مرتبهچه حق شناخچنان

 ).4(همان:  »خود را از سخن کردن

نجات نهایی چیزي نیست جز «گوید: داند و میاوشو نیز تنها راه نجات را در سکوت می 

  ).102: 2006(اوشو، » خاموشی

گاهی وقتی وارد مجلسی کرد. اوشو اهل سکوت بود و در جلسات عمومی سخنرانی نمی 

  که سخنی بگوید.آنبیشد، جا خارج میشد بعد از چند دقیقه سکوت از آنمی

در هیمالیاي هند ) Kailashکَیلاش( يمنطقه در1979در سال  اوشو که هنگامی   

 را تنها مریدانش و نکرد سخنرانی بعد نیم و دوسال تا و گرفت سکوت يروزه به تصمیم بود،

  کرد. لاقاتم سکوت در

ي مراحل ها به وسیلهاو در مجموع بیش از صد تکنیک مدیتیشن ارائه کرد که اغلب آن

او  .)330: 2006اوشو، پذیرفت (شدند، انجام میهاي فیزیکی که منجر به سکوت میفعالیت

  ).59ب: 1380(اوشو، دانست ترین شکل ممکن ارتباط را انتقال بدون کلمات میعالی
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  خواهی عامل رنج بشرزیاده طمع و - 3-5

کار را خوارترین کند و طمعرا مذمت می» طمع«الملوك باباجان قزوینی در کلام   

  ).108: 1043(باباجان قزوینی،  »و گفت ذلیل مردم طماع است«داند: می مردمان

ن عارفان و واصلان به خدا از آ«خواند: نیازمیاوشو عارفان و واصلان به حق را از طمع بی

او حریص را محروم  ).17(همان: »اند...اند و ایشان را چون ترك تعلقات دنیا نمودهمستغنی

  ).43(همان: » الحریص المحروم«شمارد: می

و گفت از  «کار باید حذرکرد: نشینی با طمعکند که از همباباجان سفارش می

. به قول غزالی: )17مان: (ه»که در لقمه طمع در این و آن کردن کند...صحبت....حذر کن  آن

 چون کارـ آخر به خجلت و بود نقد حال اندر مذلّت و است، مذموم اخلاق جمله از طمع

 وي با دارد طمع کسی به که هر که: کند تولّد وي از بد اخلاق بسیار و ـ برنیاید طمع

باجان با ).598: 1334 غزاّلی،( کند صبر وي باطل و استخفاف بر و کند نفاق و کند مداهنت

   ).66: 1043(باباجان قزوینی، » کس که ... دل او پاك بود از طمعخنک آن« گویدمی

 ازگردد تا انسان، شاد نباشد. کند و موجب میاوشو معتقد است که طمع ایجاد رنج می

 دوزدمی هانداشته در چشم همواره او شود،می معطوف بیرونی امور به ذهن توجه که جاآن

 را درون تواندنمی و است کور ذهن او اعتقاد به زیرا است؛ مفقود چیزي بطل در همیشه و

 بیرونی امور طلب در رو،این از پندارد،می تهی و خالی را خود پس ).121د: 1381(اوشو، ببیند 

 با رویارویی. است موانع با رویارویی حالت این ماحصل و سازدمی انگیزه خود براي آید؛برمی

 وجودي با هستی، مواهب از محروم و سرخورده شخص و گذاردمی ناکام را انسان موانع

 زندگی ها،رنج دنیاي در زندگی یعنی انگیزه با زندگیِ« نتیجه در. کندمی گردعقب شکسته،

 1381وشو، (ااست  سرور در بودن همان خواسته بدون زندگی...  سلوك یعنی انگیزه بدون

  ).219الف: 

گردد، این است که مردم خود را با خواهی حاصل میزیادهاي که از طمع و نتیجه

  کنند.هاي اختلالات اعصاب، حسادت و ناامنی مسموم میتمامی شیوه
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  ترك خود و خودپرستی و خود خواهی- 3-6

دوري از خودخواهی و ترك خودپرستی از دیگر مواردي است که باباجان در    

 : دهدالملوك مخاطب را از آن بیم میکلام

اند وتاج جمعی به امتحان پیش او[رابعه] رفتند و گفتند همه بر سر مردان نثار کرده

اند، هرگز نبوت بر هیچ زنی اند و کمر کرامت بر میان مردان بستهمروت بر سر مردان نهاده

نیامده است تو این لاف از کجا می زنی؟ رابعه گفت: این همه راست است که گفتی اما منی 

  ).42: 1043(باباجان قزوینی، و دوستی!  و خودپرستی

دارد کــه ســتایش کــردن از خــود، اوشــو در توصــیه بــه یکــی از مریــدانش اظهــار مــی

   ).88ج:  1382(اوشو، ساختۀ ذهن است و باید آن را کنار گذاشت 

ــواهی و  ــو خودخ ــت«اوش ــت » منیّ ــد اس ــد و معتق ــی دان ــه م ــت مراقب ــن «را آف م

ــانی ــت و ب» نفس ــالک اس ــاب راه س ــابودي حج ــود و راه ن ــانی ش ــد ف ــت«ای ــم » منیّ ه

ت انســان فــانی در مراقبــه خطــري وجــود دارد و آن ایــن اســت کــه منیّــ«اســت. » عشق«

نشده است و همواره ایــن نفــس اســت کــه مــی گویــد: مــن درحــال مراقبــه ام. در مراقبــه 

ــدارد، آخــرین  ــدارد. درآن جــا حتــی خــدا هــم وجــود ن جــز مــن کــس دیگــري وجــود ن

ه، خطــر زنــده بــودن مــن نفســانی اســت امــا در عشــق، ایــن مــن نفســانی حجاب در مراقب

  ).247ج: 1382(اوشو، » از همان ابتدا کشته می شود

  

  نتیجه گیري 

الملوك باباجان قزوینی برجاي مانده است، ي کلاممیراث بزرگی که از کتاب عارفانه

ویژه گیرد. بهت میباشد که از مکتب فکري واجتماعی وي نشأتعلیمات اخلاقی وانسانی می

هاي اندرزي بیان شده است. بعضی از این که این اصول اخلاقی در قالب حکایات وداستان

دوستی، توانند براي بشر امروزي مفید باشند، مانند انسانهاي اخلاقی هنوز هم میدرس

ن داري وبی اعتنایی به صاحباوارستگی، آزادگی،  فتوت، مخالفت با ریا وسالوس، خویشتن

هاي اندرزي، از زبان ي درخور توجّه این است که براي بیان حکایات و داستانزور و زر. نکته

ساده و روان بهره گرفته شده است. این همان نکتۀ مهمی است که شگرد تعلیمی خاص 

الملوك قزوینی نمود دارد، یکی از موضوعاتی که در کتاب کلامجنبش اوشو نیز بوده است. 

ي گرایش عرفانی در نثرکتاب هاي آدمی است. باباجان به واسطهبه دغدغه اخلاق و توجهّ
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نوعان گرفتار ساز بسیاري پرداخت، تا بدین شیوه به همهاي انسانخود به شرح و طرح آموزه

و گمراه خود کرامت انسانی بخشد. رسیدن آدمی به کمال، محور اصلی اثر اوست. آراء او در 

به هر میزان که انسان خواهان امیال نفسانی اوشو، قرابت دارد.  ارتباط با مردم با نظرات

گیرد. آدمی به دلیل افراط در باشد به همان اندازه از نیروي عقل و اراده فاصله می

  دهد. ي فضایل انسانی را از دست میشود و همهاختیار میاراده و بیپرستی بیهوي

چون و چرا از هواي نفس گناهان پیروي بی ياز نظر باباجان قزوینی و اوشو، منشأ همه

افزون بر این، عشق و است و پرهیزکار کسی است که از دام هوي و هوس رهیده باشد. 

ي اوشو بر آن تأکید شده نشینی با کاملان و ترك نفس و مراقبه که در نظریّهمودّت، هم

   است، در کتاب باباجان قزوینی نیز برجستگی دارد.

ي رستگاري است و زبان یکی از اعضایی باباجان قزوینی سکوت مایهاز دید اوشو و 

تواند تواند خیر مطلق باشد و هم شر مطلق. هرگاه کنترلی بر زبان نباشد میاست که هم می

با تهمت و غیبت، ناحق گویی و... هلاکت دنیا و آخرت را براي انسان به همراه داشته باشد و 

تواند با شکر و عبادت، منشأ خیرات و برکات مهار گردد میهرگاه زبان تحت کنترل بوده و 

  بسیاري براي دنیا و آخرت باشد.
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